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پیام هایی در پی درگذشت
 ناصر تقوایی

بیانیه انجمن تهیه کنندگان 
مستقل سینمای ایران 

به مناسبت درگذشت استاد 
ناصر تقوایی

استاد ناصر تقوایی، سینماگر خلاق و 
مؤلف ایران، هم زمان با ســالگرد استاد 
دیگر سینما، داریوش مهرجویی، چهره 

در نقاب خاک کشید.
او کــه بیش از نیم قرن ســینماگری 
کامل و ســینمایش ســینمای تراز ایران 
بــود، در طول حیات پربارش توانســت 
سینمای ملی ایران را زبانزد کند و هرگاه 
از آبشــخور زیســت بوم فرهنگــی اش 
نوشــت یا ســاخت، مرزهــای دقت و 
خلاقیت هنــری و روایت در ســینمای 

ایران را جابه جا کرد.
او یکــی از مهم ترین اســتوانه های 
موج نوی ســینمای ایران بود که ریشه 

در فرهنگ بومی ملی داشت.
ناصر تقوایی، متولد ۱۳۲۰ در آبادان، 
بود که روز گذشته در تهران جهانش را 

عوض کرد.
بــه  او می تــوان  مانــدگار  آثــار  از 
«آرامش  «ناخدا خورشــید»،  فیلم های 
در حضور دیگــران»، «کاغــذ بی خط» 
«دایی جــان  تلویزیونــی  مجموعــه  و 

ناپلئون» اشاره کرد.
او ســال ها به  دلیل بیماری از فضای 
عمومــی و فعالیت ســینمایی دور بود، 
اما نامــش همچنان با اعتبــار، دقت و 
نثر ادبی در فیلم نامه نویسی گره خورده 

است.
مســتقل  تهیه کننــدگان  انجمــن 
ســینمای ایــران، فقدان این ســینماگر 
بزرگ و عضو خود را به خانواده ایشــان 
و به ویژه ســرکار خانم وفامهر، سینمای 
ایران، فرهنگ دوستان ایران زمین و مردم 

آبادان تسلیت می گوید.

پــی  در  ســینما  خانــه   همچنیــن 
درگذشــت «ناصر تقوایــی» متنی را به 
شرح زیر منتشر کرده است: «چراغ ها که 
خاموش می شــوند، راه چگونه است؟ 
شاید راه همان باشد که «ناصر تقوایی» 
آن را آزمود؛ «ســکوت و شــرافت» اما 
برای ما ســکوت او ســخن می گوید: از 
رنــج هنرمندی و از رنج هنرمندان برای 
ما اما شــرافت او معیار است. باشد که 
همچنــان راوی صــادق قصه های این 
ســرزمین باشــیم. او خاموش شــد اما 
ســخن او، منش او و تا به ابد شــرافت 
هنرمندانه او راهنمــای ما خواهد بود. 
خانه ســینما -جامعه اصناف سینمای 
ایــران- در ســوگ بزرگمــرد ســینما و 
ادبیات ایران همــراه خانواده ارجمند و 

دوست داران و شاگردان اوست».
 انجمــن منتقــدان ســینما نیز کوچ 
اســتاد ناصر تقوایی، سینماگر ارزشمند 
و روشــن فکر بزرگ ســینمای ایــران را 

تسلیت گفت.
 در ایــن متن آمده اســت: «اســتاد 
تقوایی نه تنها فیلم ساز برجسته ای بود، 
بلکه با نگاه ژرف خود، انسان و جامعه 
را در قاب های سینمایی به تصویر کشید 
و آثارش میراثی گران بها برای سینمای 
ایران و جهان بر جای گذاشــت. آثار او، 
نه تنها تصویر، بلکه احســاس، تاریخ و 

وجدان زمانه را در خود جای داده اند.
 کوچ او، هرچند تلــخ و پر از فقدان 
است، پایان نیســت؛ نوری است که در 
تاریخ ســینما خاموش نمی شود. نگاه و 
آثار او، حتی پس از رفتنش، همچنان بر 
قاب های زندگی و سینما سایه می اندازد 

و ما را وادار به دیدن حقیقت می کند.
 این ســال ها به تقوایی بســیار جفا 
شد. نخواستند و نگذاشتند فیلم بسازد 
و او شــریف تر و نجیب تــر از آن بود که 
ســر خم کند. ســرو بلند قامتی بود که 
روی ســینما، هنر و فرهنگ ایرانی سایه 

می گسترد.
فقدان  این  منتقدان ســینما   انجمن 
عظیم را به خانواده، شاگردان و تمامی 
تسلیت  ایران  ســینمای  دوســت داران 
می گویــد و میــراث ناصــر تقوایــی را 
جاودانه و چراغ راه ادامه مســیر سینما 

می داند».

ناصر تقوایی انزوا را انتخاب کرد

نمی گویم  از دســت رفتن ناصر تقوایی زود بود؛ او هم به لحاظ سن و سال 
و هم شرایط زیســتی، عمرش نســبتا کافی بود؛ اما این افسوس برای ما 
می ماند که وقتی  ناصر تقوایی هنوز قدرت خلق کردن داشت، به هزار و یک دلیل 
که بخشــی از آن به خودش برمی گشت، بخشی دیگر به شرایط اقتصادی سینما 
مربوط می شد و بخش دیگر به ممیزی های بیهوده ای که آدم را از پا درمی آورد، 
 متأسفانه  تقوایی انزوا را انتخاب کرد و ترجیح داد  به قول خودش فیلم بد نسازد. 
فیلم بد از نظر او، فیلمی بود که ســناریو را بنویســی و دیگران تغییرش بدهند و 
مجبور شــوی  ســناریوی دیگران را بســازی. تقوایی حداقل در ۲۰ سال اخیر به 
شکلی منزوی شده بود و به لحاظ جسمانی حال و روز خوبی نداشت؛ اما می شد 
شرایطی فراهم شود که ناصر تقوایی فیلم بسازد؛ چرا که به قول خودش کشوی 
میــزش پر بــود از فیلم نامه های آماده ســاخت. بــه تعبیر یکی از دوســتان در 
ســال های دور که می گفت «فیلم نامه های تقوایی دم دکوپاژ است»، یعنی فقط 
کافی بود کارگردان دیگری یا خودش روی صندلی کارگردانی بنشیند و همان جا 
درجا میزانسن هایی را که نوشته  شده  اند، اجرا کند. ناصر تقوایی بسیار دقیق بود. 
خاطره دقت و وســواس او را ســر ساخت فیلم «ای ایران» شــنیده ایم که حین 
فیلم برداری آن فیلم هم بین او و تهیه کننده متأســفانه درگیری هایی اتفاق افتاد 
و یک عده پادرمیانی کردند و آن فیلم بالاخره جمع و جور شد. گرچه به اعتقاد من 
«ای ایــران» فیلــم خوب او نیســت و می توانســت فیلم بهتری باشــد. یکی از 
مهم ترین ویژگی های کار تقوایی، این بود که از همان ابتدا روی مقوله اقتباس کار 
کــرد؛ مثلا در نخســتین فیلم بلندش، «آرامش در حضور دیگران» که اقتباســی 
اســت از یکی از داستان های دکتر ســاعدی از کتاب «واهمه های بی نام و نشان»، 
همان فضای پررمز  و  راز و مرموزی را که در داســتان ســاعدی وجود دارد، ناصر 
تقوایی به درســتی در فیلم منعکس کرده اســت. واقعیت این اســت که ناصر 
تقوایی در زمینه اقتباس به مقام اســتادی رســید و به راحتی می توانســت یک 
داستان اروپای شرقی را بردارد و آن را تبدیل به یک داستان ایرانی کند. مثل فیلم 
«نفریــن» که در جنوب ایران اتفاق می افتد  یا «ناخدا خورشــید» که اقتباســی از 
کتــاب «بودن یا نبودن» همینگوی بود که نســخه فیلم ناصر تقوایی یک  ســر  و  
گردن حتی از داســتان خود همینگوی هم بالاتر است. این فیلم، یک فیلم کاملا 
بومی اســت و اگر در تیتراژ اســم اقتباس را نمی برد، عملا می شد به عنوان یک 
داســتان ایرانی با آن برخورد کرد. بسیار در نوشــتن و در کارگردانی استاد بود و 
هم زمان آموخته هایش را بسیار خوب به هنرجویانش آموزش می داد. واقعیت 
امر این است که ســال های زیادی از عمرش بی حاصل گذشت. این بی حاصلی، 
 بخشی مربوط به خودش بود و بخش زیادی از آن مربوط می شد به شرایطی که 
برایش ایجاد کردند. کمتر تهیه کننده ای حاضر بود به ناصر تقوایی پول بدهد که 
فیلم بسازد و ساخت فیلم او ممکن بود یک سال یا بیشتر زمان ببرد . یا در فضایی 
که امروز بر ســینمای  ایران حاکم شده است که صد رحمت به فیلمفارسی های 
قدیم، در چنین شــرایطی تقوایی نمی توانســت کار کند و اهــل این فضاها نبود. 
ممکــن بود اگر فیلم ســازی را ادامه می داد، فیلم هایش مخاطب زیاد نداشــته 
باشــد. بااین حال، به یاد داشــته باشــیم در همه جای دنیا کســانی که به مقام 
اســتادی می رســند و مقام ارزشــمندی در عرصــه هنر پیدا می کنند، از ســوی 
حکومت، دولت یا نهادهای فرهنگی مســتقل حمایت می شوند؛ برای اینکه آنها 
فقط اثرشــان را خلق کنند؛ چرا که این قبیل آثار نکات آموزشی در ذات خودشان 
دارند که جوان ها می توانند از آن اســتفاده کنند. مــن یقین دارم  تقوایی فقط در 
کلاس هایش  با گفتار چیزی به بچه ها یاد نمی داد، او با رفتار، گفتار و تجربیاتش 
در زمینه نوشــتن و فیلم سازی شــأنی فراتر از یک معلم و مدرس برای خودش 

ساخته بود و هنرجویانش از آن استفاده می کردند.
در گفت وگویی که با هم داشــتیم، ایــن خاطره را برای من تعریف کرد که 
یــک روز با او تماس می گیرند که بیا و ســریال کوچک جنگی را بســاز؛ یعنی 
به نوعی از او دعوت به کار می شــود. بعــد از اینکه برای صحبت می رود، در 
میان  صحبت ها به این نکته اشاره کرده است که چیزی را که آنها می خواستند  
حاضر نبوده بسازد. در همان جلسه به ناصر تقوایی یادآور می شوند که یادت 
باشد شما «دایی جان ناپلئون» را ساختی و بابت ساخت چنین اثری سرزنش 
شــده بود. آقای تقوایی جواب داده بود: «برای اینکه من «دایی جان ناپلئون» 
را ساختم دعوتم کردید که کوچک جنگلی را بسازم» و واقعا چنین موقعیتی 
داشــت. من حاضرم تمامی فیلم هــای تقوایی را برای چندمیــن بار ببینم و 
هــر بار که می بینم، لذت تازه ای از تماشــای آنها می برم و یک نکته جدید در 
آنهــا می بینم. بــاز در گفت وگویی که درباره «کاغذ بی خط» با هم داشــتیم، 
به نکته ای اشــاره کرد که من به منتقدان و کســانی که می خواهند درباره او 
بنویســند، پیشنهاد می کنم  فیلم های ناصر تقوایی را دو بار ببینند. این نکته ای 
اســت که خودش هم در گفت وگویی که با او داشــتم، اشــاره کرد. این نکته 
مهمی است. واقعیت این است که عمقی در فیلم هایش هست  درست مثل 
آثار داریوش مهرجویی که نگرش فلســفی در آنها دیده می شود. این فیلم ها 
برای مخاطب عادی هم لذت بخش اســت، ولی  مفاهیم و معناهایی در ذات 
این آثار هســت که نیاز به کشف و تلاش بیشتری دارد. در نهایت این حسرت 
برای همه ما و برای صنعت و هنر ســینمای ایران ماند که چرا ناصر تقوایی 

سال های زیادی از عمرش را نتوانست فیلم بسازد.

«خرگوش سیاه، خرگوش سفید» شهرام 
مکری در جشنواره فیلم سنگاپور

فیلم «خرگوش ســیاه، خرگوش ســفید» ســاخته شــهرام مکری در 
سی وششمین جشنواره فیلم سنگاپور در بخش مسابقه اصلی حضور 
خواهد داشــت. این جشــنواره از ۲۸ نوامبر تا ۸ دســامبر در سنگاپور برگزار 
می شود و «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» برای دریافت جوایز بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر با ۹ فیلم دیگر رقابت خواهد کرد. شهرام 
مکــری این روزها با «خرگوش ســیاه، خرگوش ســفید» در بخش مســابقه 
جشــنواره فیلــم لندن حضــور دارد و پــس از آن فیلم در بخش مســابقه 

جشنواره شیکاگو به نمایش در خواهد آمد.
«خرگوش سیاه، خرگوش سفید» با نویســندگی نسیم احمدپور و شهرام 
مکری، تهیه کنندگی نگار اســکندرفر و بازی بابک کریمی و هستی محمایی، 
در تاجیکســتان فیلم برداری شــده و بازیگرانی از ایران و تاجیکســتان در آن 
حضور دارند. کبریــا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف از دیگــر بازیگران اصلی این 
فیلم هســتند. این فیلم که به  عنوان نماینده تاجیکســتان در جایزه اســکار 
حضور خواهد داشت، فیلمی معمایی است و داستان زنی را روایت می کند 
که پس از یک تصادف درمی یابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و 

حال وهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است.

نگاه

سینماسینما

به ســختی می توان بــاور کرد در همان صبح شــوم ۲۲ 
مهرماه که پیداشدن جسد بی جان و غرق در خون داریوش 
مهرجویی همه را شــوکه کرد، دو سال بعد، در همان روز، 
خبر درگذشــت یکی دیگر از کارگردان های نامدار سینمای 
ایران، ناصــر تقوایی، جامعــه هنری و دوســت دارانش را 
عــزادار کنــد. ناصر تقوایی، نویســنده، فیلم ســاز و عکاس 
کشــورمان صبــح روز گذشــته، سه شــنبه ۲۲ مهرمــاه در 
۸۴ سالگی درگذشــت. مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی 
در پســتی که در فضای مجازی منتشــر کرد نوشت: «ناصر 
تقوایی، هنرمندی که دشــواری آزاده زیســتن را برگزیده به 
رهایی رسید. پروازش را به خاطر بسپاریم. او عاشق گیاهان 
بــود، به یــادش درخت بکاریم. او عاشــق نور بود، شــمع 
خویش را بیافروزیم. او عاشــق جامه ســپید بود، به یادش 
سپید بپوشیم. او عاشــق ادبیات بود، به یادش بخوانیم. او 
عاشــق سینما بود، به یادش تماشا کنیم. یاد او را با نواختن 
و شــنیدن موسیقی و تماشــای هنرها گرامی بداریم نه غیر 
از ایــن. و مهم ترین اینکه او عاشــق ایران و انســانیت بود. 

ایرانمان را مراقب باشیم به نام انسان».
ناصر تقوایی آخرین اثر ســینمایی اش، «کاغذ بی خط» را 
سال ۱۳۸۰ مقابل دوربین برد و ترجیح داد دیگر فیلم نسازد. 
او در مــورد دلایل دوری از ســینما گفته بــود: «من با تأمل 
فیلم می ســازم، هیچ کس مانع من نیست. تا روزی که قرار 
باشــد از کســی اجازه بگیرم، من فیلم نمی سازم. باور کنید 
از ایــن عمری که بابت فیلم های گذشــته ام، صرف کرده ام 
خیلی متأســفم. هر بار که ایــن فیلم هــا را می بینم، انگار 
دارم فیلم یک آدم دیگر را می بینم. من کوشــش می کنم با 
فیلم نساختن خودم، به سهم خودم، آن چنان باعث سقوط 
این سینما بشوم که بلکه یک چیز تازه ای از جایش دربیاید. 
این، آن ســینمایی نبود که نسل های پیش از ما و نسل ما و 
نســل فیلم ســازان باهوش بعد از ما می خواستند به وجود 

بیاید».
تقوایی پیش از آغاز کار در ســینما، در تلویزیون مشغول 
به کار شــد. «دایی جان ناپلئون» از باشکوه ترین سریال های 
ایرانــی، ســاخته اوســت کــه همچنــان یکــی از بهترین 
اقتباس های ادبی اســت که به تصویر کشــیده شده است. 
یکی از ویژگی های کارگردانی او، ساخت فیلم های اقتباسی 
اســت که به طور ویژه ای ایرانی شده اند. «ناخدا خورشید» 
اقتباسی از «داشتن و نداشتن» ارنست همینگوی است و به 
گمان بســیاری از منتقدان برترین اقتباس سینمایی سینمای 
ایران محســوب می شود. «نفرین» نوشــته تقوایی براساس 
داســتان «باتلاق» نوشته میکا والتاری ســاخته شد. بهروز 
وثوقی، جمشــید مشــایخی و فخری خوروش در این فیلم 
ایفای نقش کردند که از جمله فیلم های ناصر تقوایی است 
که از سمت مخاطبان به آن توجه کمتری شد، اما از جمله 

فیلم های مورد علاقه منتقدان است.
تقوایی که در فیلم ســازی علاوه بر ســاخت فیلم کوتاه، 
فیلم های بلندی چون «آرامش در حضور دیگران»، «صادق 
کرده»، «ناخدا خورشــید»، «ای ایــران» و «کاغذ بی خط» را 

ســاخته اســت، در سال های 
بعد و پس از متوقف شدن دو 
فیلم «زنگی و رومی» و «چای 
«تمرین  کوتاه  مســتند  تلخ»، 
آخر» را درباره تعزیه ساخت. 
در جشــن ســیزدهم خانــه 
شایســتگی  تندیس   ســینما، 
جشن  سینمای ایران به  خاطر 
یک عمر دســتاورد هنری به 
«ناصر تقوایی» اهدا شد و در 
جشن چهاردهم انجمن فیلم 

کوتاه از او تقدیر کردند.

فیلم سازی که هیچ گاه وانداد
(محقق،  بهارلــو  عبــاس 
سینمای  پژوهشــگر  و  منتقد 
ایران): ناصــر تقوایی، که نام 
و اعتبارش در حافظه فرهنگ 
ما مانــدگار اســت، در طول 

زندگی هنری اش، جز از ذوق و سلیقه شخصی خود تبعیت 
نکرد. فیلم هایش را آن گونه ســاخت که خود می پســندید، 
داستان هایش را چنان نوشت که رضایت خاطرش را فراهم 
آورد و عکس هایــش را نیــز براســاس همــان معیارهایی 
برداشــت که از ســلیقه خاص و وســواس گونه هنری اش 
برمی آمــد. در برابر توقیف نخســتین فیلمــش، آرامش در 
حضور دیگران (۱۳۴۹)، ســر فرود نیاورد و ترجیح داد چند 
سالی صبر پیشــه کند تا موقعیت چندروزه ای برای نمایش 
آن فراهم شود. زیر بار ساختن مجموعه هایی چون «کوچک 
جنگلی» یــا فیلم های «چای تلــخ» و «زنگی و رومی»، به 
ســفارش یا اقتضــای روز، نرفت؛ و وقتی موضوع بازنشــر 
برخی از داستان هایش مطرح شد، به هیچ وجه نپذیرفت که 

حتی کلمه ای از آن داستان ها حذف شود.
اگر تقوایــی به مصالحه با شــرایط تن مــی داد و از آن 
وســواس هنری اش قــدری فاصلــه می گرفــت، بی تردید 
کارنامه پرحجم تری از خود به جا می گذاشــت؛ اما در نگاه 
او، «پرباری» با کثرت آثار تعریف نمی شد. آنچه مایه احترام 
پایدار مخاطبانش شد، این بود که آثارش را همواره در طراز 
رضایت درونی خویش آفرید. او ترجیح می داد اســتعداد و 
خلاقیتش -اگر در خانه بماند و کار نکند- به «کار بد» آلوده 
نشــود. این چنین بود که به انتظارات «دیگران» گردن ننهاد 
و اگــر در ســال های طولانی فیلمی نســاخت، از آن رو بود 
که نخواســت به آنچه اعتقاد نــدارد، تن دهد. در حقیقت، 

تقوایی وانداد؛ نه به مخاطب، نه به بازار، نه به مصلحت.
از دیگر خصایل شــریف تقوایی، بی میلی اش به دخالت 
در کار دیگران بــود. در تابســتان ۱۳۶۷، هنگامی که قصد 
خود را درباره تألیف کتابی دربــاره اش با او در میان نهادم، 
به روشــنی دریافتم که هیچ تمایلی ندارد که در روند تألیف 
کتاب، مداخله ای، توصیه یا اظهار نظری، داشــته باشد. این 
خصیصــه، از جمله خصلت های ســتودنی او بود؛ عادتی 

نادر، خاصه در میان اهالی سینما.

انسان  کامل
یاشــار نورایی (منتقد): ناصر تقوایــی را با دو خصیصه   
عمــده به یاد مــی آورم: مقاومت و کمال گرایــی. خوب که 
می نگرم، شــخصیت های آثار ســینمایی اش هم بــا انتظار 
برای تغییر، ترســیم و معنی می شوند؛ از انتظار سرهنگ در 
«آرامش در حضور دیگران» تا انتظار رؤیا در «کاغذ بی خط»، 
یک رگه معنایی در موقعیت شخصیت های آثارش هست که 
با کوشــش برای خروج از موقعیتی که در آن قرار گرفته اند 
پدیدار می شــود. آدم های آثارش یا در خیال دست یافتن به 
موقعیت های بهتر گذشته اند  یا با مقاومت علیه شرایطی که 
به آنها تحمیل شــده، می خواهند آینده ای روشن تر بسازند. 
این مقاومت و تلاش، گاه ابعاد حماســی می یابد (همچون 
فیلم نامــه «کوچــک جنگلــی») و گاه در فضایی محدودتر 
ماننــد «کاغذ بی خط» هویت فردی و خیال ورزی شــخصی 
پیدا می کند. در هر حالت در تمام آثاری که تقوایی نوشــته 
و ســاخته و حتی عکس هایی که گرفتــه، نوعی کمال گرایی 
دیده می شــود که در برابر بدی های یک فرهنگ می ایســتد؛ 
از ســازگاری با اوضاع و تقلیل خویشــتن بــه کمتر از آنچه 
مطلوب اســت، دوری می کند تا فردیت از او گرفته نشــود. 
از همــان فیلم های مســتندی که قبل ساخته شــدن اولین 
فیلــم بلندش کارگردانی کرده، در عین ثبت آداب و رســوم 
و خلقیات مردمان، جنبه های بهترشــدن و تغییر را می توان 
شــناخت که به شــکل ضمنی، تعلق او به بهترشدن را هم  
در اندیشــه و هم در نگاه نشــان می دهد. در فرهنگی که به 
رنگ زمانه درآمدن و ســازش، فضیلت به حســاب می آید، 
طبیعی اســت کــه تقوایی به عنوان یک فیلم ســاز صاحب 
اندیشه، مدام  از جریان غالب دوری بجوید و همان نگاه رایج 

بازاری با چرتکه انداختن و متهم کردنش به وســواس، مانع 
تحقق پروژه هایش شود. خواستگاه ادبی تقوایی و الگوهای 
داســتانی که گســتردگی تولید ســینمایی و محدودیت های 
بازار را نداشــتند، آرمانی در او رشد داد که در کارگردانی اش 
تکامل یافت. اینجــا آرمان گرایی او با کمال گرایی اش عجین 
شده و با پرهیز از کلیشه های جاری و عقبگرد سبک و سیاق 
که آفــت هنر و آدم های مســتعد در این ملک بوده اســت 
بــه مقاومت در برابر  عناصر زائــد در اجرا و موضوع منتهی 
می شود. شاید به همین دلیل است که همچون کلام فشرده 
و موجز و پالوده در نوشته هایش، کارگردانی فیلم هایش هم 
درخشان است. در شخصیت صبوری که داشت، به کمتر از 
خودش قانع نشد و نگذاشت اوضاع و سفارشی و اجاره ای، 
آنچــه در ذهن پروانده بود را به چیزی غیر از مطلوبش بدل 
کند. می توانســت به سیاق مهرجویی و کیمیایی بیشتر فیلم 
بســازد اما انتخاب کرد که یا فیلم  نســازد یا آنچه می سازد 
بدتر از کارهای قبلی اش نباشد و حداقل به ذهن و اندیشه و 
توانایی های خودش خیانت نشود. خانه نشینی خودخواسته 
او کــه با بی اعتنایی نظــام تولید و نظارت طولانی شــد، در 
ســال های آخر، گنج وجود یعنی ذهنش را دچار نسیان کرد. 
شــاید می توان گفت خوشــبخت بود که بــا زودمرگی علی 
حاتمی و به قتل رســیدن داریــوش مهرجویی، از این جهان 
نرفت و به لطف مهربانی و تیمار همسرش مرضیه وفامهر، 
ســال های آخر را در آرامش و عزت ســپری کرد. چه چیزی 
در خاطرش مانده بود و نســبت به جفای فرهنگ و سیاست 
و جامعــه در حق خودش چه فکــری می کرد، دیگر چندان 
مهم  نیست؛ مهم تأثیر او چه در مقام نویسنده و کارگردان و 
عکاس بر زمینه هایی است که  در آنها خودش را کامل کرد. 
عنوان فیلم نامه ای از او با نام «انســان کامل» نه یک ویژگی 
شــخصیتی ( او مانند همه ما حتما نقصان هایی داشــت)، 
بلکه به عنوان تلاش برای رسیدن به کمال، برازنده کارنامه 
هنری اش هســت که با هر بار مرور، ترغیب می شــویم بهتر 

ببینیم و بهتر اندیشه کنیم.

وجدان بیدار سینمای ایران
احســان بیگلری (کارگردان): ناصر تقوایی؛ ســامورایی 
آبــادان. ناصــر تقوایی برای مــن فقط یک فیلم ســاز نبود؛ 
وجدان بیدار ســینمای ایران بود. مردی که کارگردانی را نه 
حرفه، بلکه مســئولیت می دانست. نسل او آدم هایی بودند 
که اگر نمی توانستند آن طورکه باید بگویند، ترجیح می دادند 
سکوت کنند. سکوت او اما اعتراض بود؛ اعتراض به ابتذال، 
سانســور و بی معنایی. او از آبادان آمده بود، شهری که گرما 
و رطوبت انسان را به دقت و خونسردی وامی دارد. همان جا 
یــاد گرفت میان آتش و مه، تصویر بســازد. کارگردانی برای 
او آیین بود: هر نما حاصل وســواس، تمرکز و مراقبه. سینما 
فقــط نور و قاب نبود؛ حقیقت بود و اگر قرار بود دروغ گفته 
شــود، بهتر بود فیلمی ساخته نشــود. تقوایی می توانست 
خیلی فیلم بسازد، اما نساخت. همین تصمیم شجاعانه ترین 
کارنامه اوســت: نساخت تا تحریف نشود، نساخت تا شریک 
ابتذال نباشــد، نســاخت تا ســینمای ایران یــادش نرود که 
ســکوت هم گاهی شــکلی از اعتراض اســت. در زمانی که 
خیلی ها با سانســور کنــار آمدند یــا راه دورزدن پیدا کردند، 
او هیچ کدام نبود. ســخت گیری اش افسانه بود، اما از عشق 
می آمد؛ عشــق بــه تصویر درســت، کلمه دقیق، ســکوت 
به موقع. بله، کار با او دشوار بود؛ چون سینما برایش مقدس 
بود، نه ســرگرمی، نه قرارداد. او با همان وسواس و شرافت 
کار کرد که ناخدا خورشید با دریا روبه رو می شود: بی هیاهو، 
اما تا آخر خط. تقوایی شبیه سامورایی ها بود؛ تنها، خونسرد، 
دقیق و بی رحم نســبت به میان مایگی. دنبال پیروزی نبود، 
دنبال درســتی بود. هر فریم آثارش نشــان می دهد پیش از 
پشــت دوربین ایستادن، با خودش جنگیده است: با وسوسه 
سهل گیری، ترس از حذف، میل به دیده شدن. همین جنگ او 
را از اغلــب ما متمایز کرد و ماحصلش آرامش او در حضور 
دیگران. حــالا که رفته، نه فقط یک فیلم ســاز را از دســت 
داده ایم، بلکه معیاری را که ســینمای ایران واقعا به آن نیاز 
داشــت. رفتنش مثل خاموش شدن فانوسی است که مسیر 
حرفه ای بســیاری از ما را روشــن کرده بــود. هنوز نورش را 

می بینیم و یادمان می آید: به تاریکی عادت نکنیم.

یادداشت

خبر

ناصر تقوایی،  کارگردان و فیلم  نامه نویس یگانه سینمای ایران در ۸۴سالگی درگذشت

دشواری زیست شریفانه

سنی
ی ح

مهد
س: 

عک

منتقد 
احمد  طالبی نژاد

مصالحه  به  تقوایی  اگر 
می داد  تن  شــرایط  با 
وســواس  آن  از  و 
هنری اش قدری فاصله 
بی تردید  می گرفــت، 
از  پرحجم تری  کارنامه 
خود به جا می گذاشت؛ 
او،  نــگاه  در  امــا 
آثار  کثرت  با  «پرباری» 
آنچه  نمی شد.  تعریف 
پایدار  احتــرام  مایــه 
مخاطبانش شــد، این 
بود که آثارش را همواره 
در طراز رضایت درونی 

خویش آفرید

بهناز  شیربانی


